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 چکیده 

شناختی مدرن و انتقادی است. این مطالعه در  های حقوقی و نظریات جرمهدف اصلی این پژوهش، واکاوی ابعاد گوناگون بزهکاری زنان و بررسی تعامل میان رویکردهای تقنینی در نظام

های حقوقی میان اصل تساوی در مسئولیت کیفری و ضرورت  های بنیادین است که: عوامل ساختاری و اجتماعی در بروز بزهکاری زنان چه نقشی دارند؟ چگونه نظامپی پاسخ به این پرسش

گیری از روش  کنند؟ و ضرورت گذار از الگوی تنبیهی به الگوی بازپرورانه در مدیریت کیفری زنان چیست؟ با بهرهاعمال ملاحظات جنسیتی در مرحله دادرسی و اجرا تعادل برقرار می

های جنایی  های موجود در سیاستشناسی، این پژوهش به بررسی چالشهای حقوق جزا و جرمای و تحلیل متون تخصصی در حوزهبررسی منابع کتابخانه  تحلیلی و با تمرکز بر-توصیفی

گیرد. های خانگی نشأت میهای ناشی از خشونتای چندعاملی است که از تداخل عوامل اقتصادی، فرهنگی و آسیبدهد که بزهکاری زنان پدیدههای پژوهش نشان میپرداخته است. یافته

اند. پژوهش  های جنسیتی بازماندهپذیریهمچنین نتایج حاکی از آن است که رویکردهای سنتی که بر تساوی صوری میان زن و مرد تأکید داشتند، غالباً از درک نیازهای ویژه و آسیب

ای که ضمن رعایت اصل  گرایانه است؛ به گونهمحور به سمت پارادایم عدالت ترمیمی و اصلاحعبور از پارادایم صرفاً مجازاتگیرد که مدیریت کیفری کارآمد در قبال زنان مستلزم نتیجه می

 سازی زنان و کاهش نرخ تکرار جرم استفاده شود. های اجتماعی در مرحله اجرا برای بازاجتماعیهای جایگزین و حمایتتساوی در مسئولیت، از سازوکارهای افتراقی، مجازات
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Women's delinquency and criminal approaches in criminal law and criminology 

Abstract 
The main goal of this research is to analyze the various dimensions of women's delinquency and to examine the interaction 

between legislative approaches in legal systems and modern and critical criminological theories. This study seeks to answer 

these fundamental questions: What is the role of structural and social factors in the incidence of women's delinquency? How 

do legal systems establish a balance between the principle of equality in criminal responsibility and the need to apply gender 

considerations in the trial and execution stage? And what is the necessity of changing from a punitive model to a rehabilitation 

model in the criminal management of women? Using the descriptive-analytical method and focusing on the review of library 

resources and the analysis of specialized texts in the fields of criminal law and criminology, this research has investigated the 

challenges in criminal policies. The findings of the research show that women's delinquency is a multifactorial phenomenon 

that originates from the interaction of economic and cultural factors and injuries caused by domestic violence. Also, the results 

indicate that the traditional approaches that emphasized formal equality between men and women often failed to understand 

the special needs and gender vulnerabilities. The research concludes that efficient criminal management for women requires 

passing from the purely punishment-oriented paradigm towards the paradigm of restorative and reformative justice; In such a 

way that, while respecting the principle of equality in responsibility, differential mechanisms, alternative punishments and 

social support are used in the implementation phase to resocialize women and reduce the rate of recidivism. 

Keywords: Women's delinquency, Differential criminal justice, Critical criminology, Corrective approaches, Gender 

considerations. 
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 متن مقاله 

نظام در  زنان  بزهکاری  پدیده  از مطالعه  یکی  معاصر،  حقوقی  های 

ترین مباحث در حوزه علوم حقوقی و اجتماعی است؛ چرا که این پیچیده

چون   مفاهیمی  با  و  رفته  فراتر  جرم  ساده  تعریف  مرزهای  از  موضوع 

جنسیت، عدالت، ساختار قدرت و سیاست جنایی گره خورده است. در  

ساز، زن و مرد را در برابر قانون های کیفری با نگاهی یکسانگذشته، نظام

می جرمبرابر  دانش  گسترش  با  اما  تحلیلدیدند،  و  حقوقی  شناسی  های 

عدالتی تواند منجر به بیجدید، مشخص گردید که این تساوی صوری می

برای زنان شود. بزهکاری زنان برخلاف تصورات اولیه، صرفاً یک انحراف 

بلکه   نیست،  مجموعهفردی  پیامدِ  آسیب اغلب  از  و  ای  محیطی  های 

می نشان  را  خود  زنان  زندگی  بستر  در  که  است  )بیات،  اجتماعی  دهد 

1397 :122  .) 

توان ضمن در حوزه حقوق جزا، چالش اصلی در این است که چگونه می

نظیر  زنان  ویژه  نیازهای  به  کیفری،  مسئولیت  در  تساوی  اصل  حفظ 

های  های ناشی از خشونت پذیریهای مادری و آسیب بارداری، مسئولیت 

جرم دیگر،  سوی  از  کرد.  توجه  مکاتب  خانگی  از  گذار  با  نیز  شناسی 

کلاسیک به سمت مکاتب مدرن و انتقادی، نگاه خود را تغییر داده است. 

داشت،  تمرکز  بزهکار  آزاد  اراده  و  عقلانیت  بر  کلاسیک  مکتب  اگر 

شناسی انتقادی بر این باور است که تعریف جرم و نحوه برخورد با  جرم 

کلیشه  تأثیر  تحت  دارد. آن،  قرار  قدرت  ساختارهای  و  جنسیتی  های 

از برای درک صحیح  به   بنابراین،  زنان، لازم است که همزمان  بزهکاری 

ریشه  تحلیل  و  جزا(  )حقوق  کیفری  قوانین  جرم تحلیل  اجتماعی  های 

شناسی( پرداخت. این پژوهش با نگاهی جامع، به دنبال بررسی این  )جرم 

تقابل و تعامل است تا راهکارهایی برای مدیریت کیفری کارآمد ارائه دهد  

 (.  205: 1396)خالقی، 

 شناختی علل و عوامل موثر بر گرایش زنان به بزهکاری  تحلیل جرم 

توان صرفاً در سطح رفتار مجرمانه فردی گرایش زنان به بزهکاری را نمی

تحلیل کرد، بلکه این پدیده در بستر یک شبکه پیچیده از عوامل زیستی،  

است.  تبیین  قابل  ساختاری  و  فرهنگی  اقتصادی،  خانوادگی،  روانی، 

یا  جرم  زنانه  از  اعم  بزهکاری،  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر  نوین  شناسی 

های شخصیتی و شرایط محیطی  کنش میان ویژگیمردانه، محصول برهم

پذیری های آسیبکنش غالباً با موقعیتاست و در مورد زنان، این برهم

می همراه  بهمضاعف  اجتماعی،  شود؛  نابرابر  ساختارهای  که  جایی  ویژه 

تجربهمحدودیت و  اقتصادی  وابستگی  جنسیتی،  نقش  مکرر های  های 

زاده،  گردد )بیات و لطفعلیساز ورود به چرخه بزهکاری میخشونت، زمینه 

جرم41:  1397 تحلیل  منظر،  این  از  مستلزم  (.  زنان  بزهکاری  شناختی 

گرایانه و توجه به شرایطی است که زن را از وضعیت عبور از نگاه تقلیل

آنکه این دو وضعیت دهد، بیبودن به وضعیت بزهکارشدن سوق میقربانی

 را منفک و متقابلِ مطلق بدانیم.  

مهم از  خانوادگی  عوامل  نخست،  سطح  زمینه در  شکلترین  گیری های 

مثابه نخستین  شوند. خانواده، بهگرایش به بزهکاری در زنان محسوب می

جامعه از نهاد  را  خود  نظارتی  و  حمایتی  کارکرد  که  در صورتی  پذیری، 

تواند به جای پیشگیری، به عامل مولد انحراف تبدیل شود. دست بدهد، می

تجربه خشونت خانگی، طرد عاطفی، محرومیت از حمایت والدین، اعتیاد  

از جمله وضعیتی  فقدان نظارت مؤثر،  نیز  اعضای خانواده و  یا بزهکاری 

سازد. در چنین است که در بسیاری از موارد، بزهکاری زنانه را قابل فهم می

ن  حالتی، زن نه در یک وضعیت انتخاب آزاد و فارغ از فشار، بلکه در مت

ای که ممکن است او را به  زا و فرساینده قرار دارد؛ رابطهیک رابطه آسیب

سوی رفتارهای مجرمانه برای بقا، دفاع از خود، یا جبران خلأهای شدید  

توان از این  شناسی نیز نمیدیدهاقتصادی و عاطفی سوق دهد. از منظر بزه

دیدگی  تر در معرض انواع بزهنکته غافل شد که بخشی از زنان بزهکار، پیش

های بعدی آنان شده است پذیریساز آسیب اند و همین پیشینه، زمینه بوده

 (.  29: 1378)توجهی و نجفی ابرندآبادی، 

تعیین نقش  میان  این  در  نیز  اقتصادی  بیکاری، عامل  فقر،  دارد.  کننده 

اشتغال ناپایدار، تبعیض در دسترسی به منابع اقتصادی و فقدان استقلال 

گروه سایر  از  بیش  را  زنان  قرار مالی،  بزهکاری  به  گرایش  معرض  در  ها 

دهد. هرگاه زن از تأمین نیازهای اولیه خود و فرزندانش عاجز بماند،  می
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امکان ورود او به رفتارهایی مانند سرقت، حمل و نگهداری مواد، مشارکت  

یافته خرد، یا حتی ارتکاب برخی جرایم مبتنی بر فریب در جرایم سازمان

افزایش می اغفال  بهو  امر  این  مییابد.  شود که  ویژه در جوامعی تشدید 

ساختار اشتغال برای زنان محدود، نابرابر و ناپایدار است. در چنین بستری، 

به بلکه  ذاتی،  مجرمانه  میل  سر  از  نه  مجرمانه  رفتارهای  عنوان  برخی 

شناسی  کنند. جرمراهبردهای بقا و پاسخ به محرومیت ساختاری ظهور می

و   اجتماعی  فشارهای  میان  رابطه  بر  وضعیت،  این  تحلیل  در  معاصر 

کست کند و بزهکاری را حاصل شسازوکارهای مقابله ناسازگار تأکید می

 (.  87: 1390داند)رایجیان اصلی، سازوکارهای حمایت اجتماعی می

کرد.   توجه  نیز  عاطفی  و  روانی  شرایط  نقش  به  بایستی  دیگر،  سوی  از 

بسیاری از زنان بزهکار در معرض افسردگی، اضطراب، اختلالات ناشی از 

های عاطفی بیمارگونه قرار دارند.  ارزشی و یا وابستگیتروما، احساس بی

های تشدیدکننده  مثابه زمینهعنوان علت یگانه، بلکه بهها نه بهاین وضعیت

می خشونت عمل  روابط  در  که  زنانی  کنترلکنند.  یا  زندگی  بار  گرانه 

گیری اند، ممکن است در نتیجه فرسایش روانی، توان تمیز، تصمیمکرده

و مقاومت آنان کاهش یافته و در معرض پذیرش پیشنهادهای مجرمانه یا  

اجتناب  آن  از  عادی،  شرایط  در  که  گیرند  قرار  جرایمی  در  مشارکت 

شناختی بزهکاری زنان باید میان اراده کردند. از این حیث، تحلیل جرمیم

اجتماعی توازن برقرار کند؛ زیرا صرف تمرکز -های روانی فردی و محدودیت

انگارانه و ای سادههای فشار، به نتیجهبر عنصر اراده بدون ملاحظه زمینه

 (.  65: 1397زاده، انجامد )بیات و لطفعلیبعضاً ناعادلانه می

های جنسیتی را نادیده  همچنین نباید نقش ساختارهای فرهنگی و کلیشه

های خاصی را در رود نقشگرفت. در بسیاری از جوامع، از زنان انتظار می

ها با  قالب اطاعت، مراقبت، انفعال و وابستگی ایفا کنند. هرگاه این نقش

مسئولیت واقعیت و  خشونت  فقر،  اجتماعی،  زندگی  سنگین های  های 

خانوادگی تعارض پیدا کند، امکان بروز تعارضات رفتاری و هنجارشکنی  

توان در قالب  یابد. به بیان دیگر، بخشی از بزهکاری زنان را میافزایش می

های فرهنگی و تضاد میان انتظار اجتماعی و واقعیت واکنش به محدودیت

، بلکه جهان آنان فهم کرد. در اینجا، بزهکاری نه صرفاً نقض قانونزیست 

وجوی حداقلی از گاه شکلی از اعتراض خاموش، گریز از سلطه، یا جست

به معنای توجیه جرم  این تحلیل  البته  بر زندگی شخصی است.  کنترل 

های آن و طراحی سیاست جنایی  نیست، بلکه تلاشی است برای فهم زمینه 

 متناسب.  

دیدگی پیشین نیز توجه  شناسی تحلیلی، باید به الگوی بزهاز حیث جرم 

ها، زنانی که خود در معرض خشونت جنسی،  داشت. در بسیاری از پرونده

بوده اقتصادی  یا  با  خانوادگی  پیوند  معرض  در  است  ممکن  بعدها  اند، 

های بزهکارانه یا ارتکاب جرایم مرتبط با بقا قرار گیرند. این امر نشان شبکه 

دیده و بزهکار در تجربه زیسته زنان، در مواردی دهد که مرز میان بزهمی

سیال است. به همین دلیل، سیاست کیفری نسبت به زنان بزهکار باید  

دیدگی،  جای تأکید صرف بر سرزنش و مجازات، بر شناسایی سابقه بزهبه

حمایت و  رو بازتوانی  باشد.  متمرکز  نیز  جرم  ارتکاب  از  پس  یکرد های 

دیده است، اما  شناسی، هرچند ناظر به حقوق زیاندیدهمحور در بزهبازتوان 

در تحلیل وضعیت زنان بزهکار نیز قابل تسری است؛ زیرا بسیاری از آنان 

گیرانه، های متوالی گرفتارند و واکنش کیفری سخت ای از آسیب در زنجیره 

های آسیب، تنها بازتولیدکننده چرخه جرم خواهد بود  بدون درمان زمینه

 (.  23: 1395)خدادی و افتخار، 

سمت  به  باید  زنان  بزهکاری  علل  شناخت  کیفری،  سیاست  سطح  در 

های افتراقی و مبتنی بر شخصیت مجرم هدایت شود. مجازات یکسان پاسخ

نقش   آسیب،  پیشینه  جنسیت،  به  توجه  بدون  بزهکاران،  همه  برای 

نه اقتصادی،  وضعیت  و  است خانوادگی  ممکن  بلکه  نیست،  کارآمد  تنها 

ویژه برای فرزندان و خانواده زن بزهکار  پیامدهای اجتماعی شدیدتری به

کند که در طراحی پاسخ  شناسی جدید توصیه میرو، جرمایجاد کند. از این

ای، بزهکاری ناشی از فقر، بزهکاری ناشی از  کیفری، میان بزهکاری حرفه

این  برقرار شود.  نهادی  روانی تمایز  از اختلالات  اجبار و بزهکاری ناشی 

ز حیث نفی مسئولیت کیفری، بلکه از جهت تعیین نوع و شدت تمایز، نه ا

بهره امکان  نیز  و  مجازاتپاسخ  تعلیق،  ارفاقی،  نهادهای  از  های  گیری 

سازی اهمیت دارد. تحلیل صرفاً کیفری  های بازاجتماعیجایگزین و برنامه

به زنان،  با  مواجهه  در  سخت،  کیفر  بر  مبتنی  جرایم و  در  ویژه 
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 آمیز، غالباً ناکارآمد و حتی ضدپیشگیری است. غیرخشونت 

ساختار  تحولات  با  نسبت  در  باید  را  زنان  بزهکاری  نیز،  نظری  منظر  از 

نشینی و تغییر الگوهای کنترل اجتماعی  خانواده، اشتغال، مهاجرت، حاشیه

ها، گسترش های غیررسمی، شکاف میان نسلبررسی کرد. تضعیف نظارت

شکل و  پرخطر  هویتفضاهای  میگیری  همه  شکننده،  به  های  توانند 

چارچوب،  این  در  شوند.  منجر  زنان  در  بزهکاری  ریسک  افزایش 

به علت نمیجرم  نیز سخن شناسی صرفاً  از زمینه و فرایند  پردازد، بلکه 

گوید؛ زیرا بزهکاری زنانه یک رخداد دفعی نیست، بلکه غالباً حاصل  می

های محدود است. ها و فرصتها، خشونت ها، ناکامیانباشتی از محرومیت

راه حمایتبنابراین،  تقویت  بر  باید  مؤثر  پیشگیرانه  خانوادگی،  برد  های 

اقتصادی، آموزشی و روانی، افزایش دسترسی زنان به منابع توانمندساز، و  

موقعیت در  زودهنگام  و  مداخله  )پورشکیبایی  باشد  استوار  پرخطر  های 

 (.  14: 1396جهانی، 

شناختی علل و عوامل موثر بر گرایش زنان به بزهکاری نشان تحلیل جرم 

توان با یک علت واحد توضیح داد. بزهکاری دهد که این پدیده را نمیمی

افزایی عوامل ساختاری، فردی و موقعیتی است؛ زنان معمولاً حاصل هم

حمایت ناکارآمدی  تبعیض،  خشونت،  فقر،  قالب  در  که  های  عواملی 

های روانی با یکدیگر  خانوادگی و آسیبهای دروناجتماعی، ضعف کنترل

ازاینتلاقی می نباید صرفاً  کنند.  و سیاست جنایی  پاسخ حقوق جزا  رو، 

مبتنی بر سرکوب باشد، بلکه لازم است بر پیشگیری، درمان، بازپروری و 

بازتوانی اجتماعی تمرکز کند. چنین نگاهی، هم با موازین عدالت کیفری 

کند. در واقع،  گارتر است و هم از تکرار چرخه بزهکاری پیشگیری میساز

های بزهکاری زنان،  تر زمینههرچه نظام عدالت کیفری بتواند با درک دقیق

های اجتماعی نشان دهد،  تر و مبتنی بر واقعیتتر، افتراقیواکنشی انسانی

امکان تحقق اهداف اصلاحی و پیشگیرانه آن افزایش خواهد یافت )شوری  

 (.  58: 1390و خدادی، 

های حقوقی  تطبیق رویکردهای تقنینی نسبت به بزهکاری زنان در نظام

 مختلف 

در  زنان  بزهکاری  به  نسبت  تقنینی  رویکردهای  تطبیقی  بررسی  در 

قانونگذار در هر  نظام باید توجه داشت که  های حقوقی مختلف، نخست 

نظام حقوقی، بر پایه تلقی خاص خود از عدالت کیفری، نقش جنسیت، 

زنان  بزهکاری  پدیده  با  جنایی،  سیاست  کارکردهای  و  مجازات  فلسفه 

می  نظاممواجه  برخی  در  محور  شود.  بر  همچنان  قانونگذار  رویکرد  ها، 

سازی صوری مسئولیت کیفری استوار است و زن و مرد را از حیث یکسان

دهد؛ در  اصل مسئولیت و مبانی انتساب جرم در وضعیت مشابه قرار می

نقش جنسیت،  بر  مبتنی  ملاحظات  دیگر،  برخی  در  که  های  حالی 

آسیب و  مادری  بارداری،  طراحی ذیریپ خانوادگی،  در  زنان،  خاص  های 

پاسخ کیفری و حتی در مرحله تعقیب و اجرای مجازات تأثیرگذار است 

 (.  122: 1397)بیات، 

ویژه در بسیاری از های حقوقی مبتنی بر سنت حقوق نوشته، بهدر نظام

این تساوی، در   اما  بر تساوی در مسئولیت کیفری است؛  کشورها، اصل 

ضمانت  و  اجرا  میسطح  همراه  افتراقی  سازوکارهای  با  برای اجرا،  شود. 

نمونه، قانونگذار ممکن است در تعیین کیفیات مخففه، تعویق صدور حکم،  

زن، مجازات  زندانیان  تفکیک  و  نگهداری  نحوه  در  نیز  و  جایگزین،  های 

دهد که برابری در ملاحظاتی ویژه را وارد کند. این نوع رویکرد نشان می

ها، لزوماً به معنای تشابه مطلق نیست، بلکه در مواردی با برابری این نظام

د. از شومتناسب و توجه به اقتضائات جسمی و اجتماعی زنان همراه می

کوشد میان اصل عدم تبعیض و  منظر سیاست جنایی، چنین الگویی می

حمایت )خالقی،  ضرورت  سازد  برقرار  تعادل  زنان  از  خاص  :  1396های 

201 .) 

تری  گرایانهویژه آن دسته که سیاست کیفری اصلاحدر برخی کشورها، به

به قانونگذار  و  دارند،  بازپروری  بر  کیفر،  بر  افراطی  تمرکز  جای 

کند. این رویکرد در تدوین قوانین  سازی زنان بزهکار تأکید میبازاجتماعی

و   اعتیاد  درمان  اجتماعی،  خدمات  مشروط،  آزادی  زندان،  به  مربوط 

میبرنامه نمود  آزادی  از  پس  حمایتی  نظامهای  چنین  در  هایی،  یابد. 

شود که در آن،  ای چندعاملی تلقی میعنوان پدیدهبزهکاری زنان غالباً به

های خانوادگی  فقر، خشونت خانگی، اعتیاد، فرسودگی روانی و مسئولیت 

هی، در  های صرفاً تنبینقش دارند. بنابراین، قانونگذار به جای اتخاذ واکنش
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بار حبس بر خانواده و فرزندان زن بزهکار است. چنین پی کاهش آثار زیان

کند  شناسی اجتماعی سازگار است؛ زیرا درک میگرایشی با مبانی جرم

مجازات بهکه  شدید،  است های  ممکن  فرزند،  دارای  زنان  مورد  در  ویژه 

تری بر نظم اجتماعی برجای گذارد )رایجیان پیامدهای معکوس و گسترده

 (.  114: 1390اصلی، 

ویژه در فقه امامیه، رویکرد به بزهکاری زنان از در نظام حقوقی اسلام و به

دو منظر قابل تحلیل است: نخست، در سطح قواعد عام مسئولیت کیفری 

طور اصولی میان زن و مرد تمایز ماهوی در انتساب جرم قائل نیست؛ که به

و دوم، در سطح برخی احکام خاص که متأثر از شرایط جسمی، خانوادگی  

عنوان مثال، در جرایم منافی عفت، نحوه اند. بهو اخلاقی زن تنظیم شده

اثبات، شرایط تحقق و ملاحظات مربوط به اکراه، عنف و رضایت، از اهمیت 

ای برخوردار است و قانونگذار یا فقیه، در مقام تقنین و تفسیر، ناگزیر ویژه

ص زنان است )اکرمی،  های خادیدگیهای جنسیتی و بزهاز توجه به ظرافت

تجاوز 73:  1395 مانند  جرایمی  حقوقی  تحلیل  در  زمینه،  همین  در   .)

جنسی، قانونگذار و دکترین حقوقی به عنصر عنف، اکراه و فقدان رضایت  

آگاهانه توجه ویژه دارند؛ زیرا در بسیاری موارد، زن نه در موضع بزهکار،  

گیرد و همین امر بر سیاست تقنینی نسبت دیده قرار میبلکه در جایگاه بزه

 (.  88: 1392آبادی، دهگذارد )حاجیبه او اثر می

ها، رویکرد قانونگذار نسبت به بزهکاری زنان با این حال، در برخی نظام

ها ممکن است در دو  های جنسیتی متأثر است. این کلیشههنوز از کلیشه 

پذیرتر و مستحق جهت متناقض عمل کنند: گاه قانونگذار زن را ذاتاً آسیب

می بیشتر  اتخاذ  حمایت  ارفاقی  و  حمایتی  سیاستی  نتیجه،  در  و  بیند 

کند؛ و گاه به دلیل نقض تصویر هنجاری از زنِ مطیع و غیرمجرم، با  می

دهد. در هر دو حالت، خطر آن وجود دارد شدت بیشتری واکنش نشان می

شناختی، تحت که قانون، به جای تکیه بر معیارهای دقیق حقوقی و جرم

پیش کیفری فرضتأثیر  سیاست  منظر،  این  از  گیرد.  قرار  فرهنگی  های 

و  مط اراده  فاقد  موجودی  را  زن  نه  کند:  پرهیز  افراط  دو  از  باید  لوب 

های سنتی، مستحق مسئولیت بداند، و نه او را صرفاً به دلیل نقض نقش

های تقنین در  ترین چالشواکنش شدیدتر تلقی کند. این توازن، از مهم

 (.  56: 1392نهاد، حوزه بزهکاری زنان است )پاک

ویژه آن دسته که به اصول دادرسی منصفانه و  های جدیدتر، بهدر نظام

کوشد با تفکیک میان عدالت ترمیمی توجه بیشتری دارند، قانونگذار می

واکنش  اجتماعی،  فشارهای  تحت  بزهکارِ  زنان  و  خطرناک  بزهکار  زنان 

مناسب نظامکیفری  این  در  تعلیق تری طراحی کند.  مانند  ابزارهایی  ها، 

های درمانی، نظارت قضایی، و خدمات  تعقیب، تعویق صدور حکم، برنامه

برجسته  جایگاه  میحمایتی،  قانونگذار  واقع،  در  دارند.  در  ای  که  پذیرد 

برخی موارد، هدف اصلی باید نه انتقام، بلکه ترمیم وضعیت و پیشگیری 

بزه با ملاحظات  رویکرد  این  باشد.  تکرار جرم  پیوندیدهاز  نیز  د شناختی 

دیدگی داشته، تقنین دارد، زیرا در مواردی که زن بزهکار خود سابقه بزه

باید سازوکاری فراهم آورد که از بازتولید آسیب و طرد اجتماعی جلوگیری 

 (.  31: 1395کند )خدادی، 

های حقوقی در میزان توجه به بزهکاری زنان را از سوی دیگر، تفاوت نظام

توان در قواعد آیین دادرسی و ادله اثبات نیز مشاهده کرد. در برخی می

های مبتنی بر  ها، حساسیت ویژه نسبت به جرایم جنسی و خشونتنظام

جنسیت وجود دارد و قانونگذار با تسهیل دسترسی به عدالت، حمایت از 

می تلاش  رسیدگی،  در  تسریع  و  محرمانگی  حفظ  زن،  از  شاکی  کند 

بزهثانویه بزهکاری سازی  بر  غیرمستقیم  امر  این  کند.  جلوگیری  دیدگی 

زنان نیز اثرگذار است؛ زیرا هرچه زنان در مواجهه با خشونت و آزار حمایت  

پاسخ چرخه  در  آنان  فروغلتیدن  احتمال  کنند،  دریافت  های  مؤثرتر 

رسانی، حق  یابد. در همین راستا، حق اطلاعیا دفاعی کاهش می  مجرمانه

دیدگان، از عناصر مهم سیاست مشارکت در فرایند دادرسی و حمایت از بزه

 (.  19: 1397شوند )امینی، کیفری نوین محسوب می

دهد که رویکرد تقنینی نسبت های حقوقی مختلف نشان میمقایسه نظام

تدریج به سمت الگوی حمایتی،  به بزهکاری زنان، از الگوی صرفاً تنبیهی به

افتراقی و بازپرورانه حرکت کرده است؛ هرچند این تحول در همه کشورها 

توسعه  میزان  اساس  بر  حقوقی،  نظام  هر  نیست.  کامل  و  یافتگی  یکسان 

سیاست جنایی، حساسیت به جنسیت، و ظرفیت نهادهای حمایتی، سطح 

منعکس   قانون  در  را  بزهکار  زنان  خاص  نیازهای  به  توجه  از  متفاوتی 
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کند. نتیجه آنکه، تقنین مطلوب در این حوزه باید همزمان سه اصل را می

رعایت کند: تساوی در مسئولیت، تناسب در واکنش، و حمایت در اجرا.  

می که  است  صورت  این  در  منسجم،  تنها  کیفری  سیاست  یک  از  توان 

به  بزهکار  زن  تبدیل  از  هم  که  سیاستی  گفت؛  کارآمد سخن  و  انسانی 

ای و غیرعلمی  های کلیشهقربانی مضاعف جلوگیری کند و هم از غلبه نگاه

 (.  142: 1390بر فرآیند قانونگذاری پیشگیری نماید )توجهی، 

 های کیفری زنان  های اعمال عدالت کیفری افتراقی در پروندهچالش

در مبحث عدالت کیفری، مفهوم عدالت افتراقی به معنای برخورد متفاوت  

نظام حقوقی با افراد در شرایطی است که این تفاوت، نه از باب تبعیض 

های ساختاری و شرایط خاص افراد،  غیرقانونی، بلکه از باب توجه به ویژگی

گیرد. در حوزه بزهکاری زنان، عدالت برای تحقق عدالت واقعی صورت می

افتراقی به معنای آن است که قانونگذار و قضات باید در مواجهه با زنان،  

های اجتماعی و  فراتر از اصل صوری تساوی، به متغیرهای جنسیتی، نقش

ای که زنان در فرایند ارتکاب جرم یا پس از آن با  های ویژهپذیریآسیب 

پیشآن  این  بر  رویکرد  این  نمایند.  توجه  روبرو هستند،  استوار ها  فرض 

خود  متفاوت،  شرایط  با  افرادی  برای  مجازات  یکسان  اعمال  که  است 

 (.  125: 1397عدالتی باشد )بیات، تواند عین بیمی

پرونده در  افتراقی  عدالت  در اعمال  بازنگری  مستلزم  زنان،  کیفری  های 

های حقوقی کلاسیک، تمرکز مبانی سنتی مسئولیت کیفری است. در نظام

اصلی بر فعل و اراده آزاد فرد بوده است؛ اما در رویکرد افتراقی، شرایط 

های فشار که زن را به سمت بزهکاری سوق داده است، محیطی و وضعیت

گیرد. برای مثال، زنانی که به دلیل خشونت خانگی،  مورد توجه قرار می

های سنگین مادری به سمت جرایم )مانند سرقت فقر مطلق یا مسئولیت 

داده می آزار( سوق  برابر  در  خود  از  دفاع  یا  معیشت  تأمین  شوند،  برای 

  های کاملاً نیازمند برخوردی متفاوت با زنان بزهکاری هستند که با انگیزه

کنند. در واقع، عدالت افتراقی در  متفاوت و بدون فشار ساختاری عمل می

اینجا به معنای تشخیص میان بزهکار انتخابی و بزهکار تحت فشار است 

 (.  205: 1396)خالقی، 

اصلی از  چالشیکی  مسئله  ترین  افتراقی،  عدالت  اعمال  در  عملی  های 

است.  ویژه  برخورد  و ضرورت  قانون  برابر  در  تساوی  اصل  میان  تعارض 

دانان و منتقدان معتقدند که توجه ویژه به زنان ممکن بسیاری از حقوق 

است منجر به نقض اصل برابری شود یا اینکه نوعی نگاه حمایتیِ مفرط، 

خدشه  را  کیفری  مسئولیت  عدالت  ماهیت  نظریه  حال،  این  با  کند.  دار 

شود که  کند که برابری واقعی تنها زمانی محقق میافتراقی استدلال می

های اجتماعی را به رسمیت های بنیادین میان گروهنظام حقوقی تفاوت

تواند شامل ملاحظاتی نظیر ها میهای زنان، این تفاوتبشناسد. در پرونده

ان بارداری، دوران شیردهی، یا وابستگی شدید فرزندان به مادر بزهکار  دور

های جایگزین حبس یا تعلیق باشد. در چنین مواردی، استفاده از مجازات 

اجرای مجازات، نه یک امتیاز ویژه، بلکه یک ضرورت برای حفظ ساختار 

های ثانویه به کودکان است )رایجیان اصلی،  خانواده و جلوگیری از آسیب 

1390 :118  .) 

چالش دیگر، چگونگی تبیین این رویکرد در مرحله دادرسی و صدور حکم 

است. در مرحله تحقیق و دادرسی، عدالت افتراقی باید در قالب ابزارهای  

در   اما  یابد.  نمود  زنان  خصوصی  حریم  به  مربوط  ملاحظات  و  حفاظتی 

قاضی   اگر  است.  کیفر  تناسب  سر  بر  اصلی  چالش  حکم،  صدور  مرحله 

ت افتراقی را اعمال کند، باید بتواند به طور علمی و حقوقی  بخواهد عدال

تبیین کند که چرا یک مجازات خاص برای یک زن بزهکار، با توجه به 

شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک میان  شرایط او، عادلانه محسوب می

شناسی است تا بتوانند نهادهای قضایی و متخصصان علوم اجتماعی و روان

تعد کنند  یلعوامل  شناسایی  جرم  عناصر  سایر  از  درستی  به  را  کننده 

 (.  59: 1392نهاد، )پاک

تحقق  ابزارهای کلیدی در  از  یکی  ترمیمی  عدالت  این، مفهوم  بر  علاوه 

مجازات  بر  که  تنبیهی  عدالت  برخلاف  است.  زنان  برای  افتراقی  عدالت 

های وارده به جامعه و خودِ متمرکز است، عدالت ترمیمی بر ترمیم آسیب 

های  بزهکار تمرکز دارد. برای زنان، که غالباً در چرخه بزهکاری با آسیب

کنند، رویکردهای ترمیمی روانی و اجتماعی شدیدی دست و پنجه نرم می

تواند بسیار کارآمدتر از حبس گری یا خدمات اجتماعی، میمانند میانجی

این رویکرد  اجتماعی  اینجا، پذیرش  اصلی در  این حال، چالش  با  باشد. 
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است؛ زیرا جامعه ممکن است تصور کند که برخورد نرم با زنان بزهکار، به 

اهمیت شدن جرم است. بنابراین، معنای سست شدن نظم عمومی و بی

آن تبدیل  و  عمومی  تصورات  این  مدیریت  اصلی،  از چالش  درکی  به  ها 

عدالت هوشمند است که به جای مجازات محض، بر اصلاح و بازگشت به  

 (.  35: 1395جامعه تأکید دارد )خدادی، 

یکی از ابعاد پیچیده در اجرای عدالت افتراقی، چالش مربوط به تعریف و 

نظامطبقه  در  زنان  خاص  نیازهای  اینکه بندی  برای  است.  قضایی  های 

شود،  تبدیل  عملیاتی  رویه  یک  به  حقوقی  شعار  یک  از  افتراقی  عدالت 

میان  قانون را  مشخصی  مرزهای  بتوانند  باید  قانون  مجریان  و  گذار 

های مقتضی و امتیازات غیرقانونی تعیین کنند. چالش اصلی این  حمایت

می چگونه  که  کلیشهاست  دام  به  ورود  بدون  جنسیتی،  سازیتوان  های 

های کیفری گنجاند. اگر رویکرد ملاحظات مربوط به جنسیت را در پرونده

های سنتی های بیولوژیک یا نقشعدالت افتراقی بیش از حد بر پایه ویژگی

)م تقویت زنانه  باعث  ناخواسته  است  ممکن  شود،  بنا  مادری(  انند 

های از پیش های جنسیتی شود که به جای رهایی زن، او را در قالبکلیشه 

کند. بنابراین، عدالت افتراقی مطلوب باید  شده اجتماعی محدود میتعیین

بر  بر پایه عوامل آسیب شناختی و شرایط محیطی استوار باشد، نه صرفاً 

 (.  63: 1392نهاد، پایه جنسیت )پاک

ها و اجرای مجازات، چالش اعمال عدالت افتراقی در حوزه مدیریت زندان

ملموس میبه شکلی  بروز  زندان تر  در  جنسیتی  تفکیک  از کند.  یکی  ها 

های عدالت افتراقی است، اما این تفکیک نباید صرفاً به معنای نخستین گام

های  قرار دادن زنان در فضایی جداگانه باشد؛ بلکه باید شامل طراحی برنامه

شناختی و اجتماعی آنان باشد.  اصلاحی و تربیتی متناسب با نیازهای روان 

های  بسیاری از زنان بزهکار، سابقه طولانی از قربانی شدن در برابر خشونت

جنسی و خانگی دارند. در چنین شرایطی، محیط زندان که ممکن است 

ند باعث بازتولید توابا رویکردهای مردانه و تنبیهی طراحی شده باشد، می

کند که نظام اصلاحی،  ها شود. عدالت افتراقی در اینجا ایجاب میآسیب 

نفس و توانمندسازی به جای تمرکز بر انضباط محض، بر بازسازی عزت

: 1397اجتماعی زنان تمرکز کند تا از تکرار جرم جلوگیری شود )بیات،  

128 .) 

اصلی در مسیر   موانع  از  یکی  عدالت در دسترسی  این، مسئله  بر  علاوه 

به زنان،  است.  افتراقی  عدالت  گروهاجرای  در  که  دسته  آن  های  ویژه 

محدودیتآسیب  با  اغلب  دارند،  قرار  اقتصادی  در پذیر  بیشتری  های 

روان خدمات  متخصص،  حقوقی  مشاوره  به  و  دسترسی  شناختی 

ها باعث  های اجتماعی مواجه هستند. این عدم توازن در ظرفیتحمایت

شود که در فرآیند دادرسی، زنان نتوانند به درستی از حقوق خود و از  می

توانست منجر به تخفیف یا جایگزینی مجازات کننده )که میعوامل تعدیل

شود که  شود( استفاده کنند. در واقع، عدالت افتراقی تنها زمانی محقق می

مرحله در  تنها  مرحله    نه  جمله  از  مراحل  تمامی  در  بلکه  حکم،  صدور 

های ساختاری تحقیق و دفاع، سازوکارهای حمایتی برای رفع این نابرابری

 (.  209: 1396بینی شده باشد )خالقی، پیش

های اقتصادی  های کیفری و واقعیتهمچنین، چالش تضاد میان سیاست

های زنان، بزهکاری نتیجه  نیز نباید نادیده گرفته شود. در بسیاری از پرونده

مستقیم فقر و نبود شبکه حمایتی است. در این میان، عدالت افتراقی با  

ها در  ای دولتهای بودجهرویکردهای بازپروری ممکن است با محدودیت

برای اجرای برنامه های جایگزین حبس یا خدمات اجتماعی روبرو شود. 

مثال، اگر قانونگذار در یک کشور سیاست جایگزین حبس را برای زنان  

اما زیرساخت آزادی دارای فرزند تصویب کند،  بر  برای نظارت  های لازم 

به    مشروط یا ایجاد مراکز مراقبت از کودک فراهم نباشد، این قانون عملاً

شود. از این منظر، اجرای عدالت افتراقی مستلزم اثر تبدیل مییک نص بی

میان نگاه  و  رشتهیک  رفاهی  قضایی،  نهادهای  میان  هماهنگی  و  ای 

اجرایی،   امکانات  و  قضایی  تصمیمات  میان  بتوان  تا  است  اجتماعی 

 (.  121: 1390هماهنگی ایجاد کرد )رایجیان اصلی، 

مهم از  چالشیکی  بزهکاری ترین  با  مواجهه  چگونگی  رو،  پیش  های 

یافته زنان در قالب عدالت افتراقی است. در حالی که عدالت افتراقی  سازمان

بر حمایت از زنان تحت فشار تأکید دارد، اما در مواجهه با زنانی که در 

سازمان مجرمانه  جرایم ساختارهای  یا  قاچاق  باندهای  )مانند  یافته 

ایفا میسازمان آگاهانه  و  کلیدی  نقش  مالی(  با  یافته  رویکرد  این  کنند، 
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گذار باید بتواند میان حمایت  شود. در اینجا، قانونچالش جدی روبرو می

حرفه  بزهکاران  با  مقابله  و  ساختاری  قربانیان  شود. از  قائل  تفکیک  ای 

عدالت افتراقی نباید به ابزاری برای فرار از مسئولیت در جرایمی تبدیل  

ها اراده و آگاهی بزهکار در بالاترین سطح قرار دارد. بنابراین، شود که در آن

نوع  دقیق  تشخیص  قاضی،  و  حقوقی  دکترین  اصلی  وظایف  از  یکی 

بزهکاری و میزان تأثیر عوامل محیطی بر اراده بزهکار است تا عدالت، نه  

های موجود اعمال گردد  به معنای ارفاق، بلکه به معنای تناسب با واقعیت

 (.  25: 1397)امینی، 

 شناسی کلاسیک و مدرن های جرموضعیت بزهکاری زنان در بستر تئوری 

تفاوت تبیین  زنان،  بزهکاری  ماهیت  تحلیل  میان  در  بنیادین  های 

شناسی، نخستین گام برای درک چرایی رویکردهای کلاسیک و مدرن جرم 

شناسی که  و چگونگی وقوع جرم توسط زنان است. مکتب کلاسیک جرم

در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی شکل گرفت، بر پایه مفاهیمی همچون  

اراده آزاد و عقلانیت استوار بود. از دیدگاه پیروان این مکتب، بزهکار فردی 

از انجام یک محاسبه عقلانی میان سود حاصل از جرم و   است که پس 

ارتکاب جرم می به  تصمیم  )مجازات(،  آن  احتمالی  این هزینه  در  گیرد. 

شد؛ یعنی زن بزهکار،  چارچوب، بزهکاری زنان نیز از این منظر تحلیل می

با که  است  از  اراده  فردی  و  گذاشته  پا  زیر  را  قوانین  آگاهانه،  و  آزاد  ای 

عقلانیت خود برای دستیابی به هدفی مشخص استفاده کرده است. از این 

نادیده   آن  ایجادکننده  عامل  یا  جرم  ماهیت  در  جنسیتی  تفاوت  منظر، 

شد و تمرکز اصلی بر فعل و مقدار آسیب بود تا بر فرد و پیشینه.  گرفته می

های حقوقی تحت تأثیر این مکتب، پاسخ کیفری صرفاً  بنابراین، در نظام

های  بر پایه تناسب مجازات با جرم استوار بود و به شرایط فردی یا انگیزه

 (.  185: 1396گرفت )خالقی، پنهان زنانه توجهی صورت نمی

های پیش رو، مکاتب کلاسیک با ناتوانی در  با گذشت زمان و ظهور چالش

توضیح رفتارهای غیرعقلانی و تحت فشار، جای خود را به مکاتب مدرن 

مثبت)به مکتب  کلاسیک، ویژه  نگاه  برخلاف  دادند.  پوزیتیویسم(  یا  گرا 

های آزادانه  مکتب مدرن بر این باور است که بزهکاری، محصول انتخاب

ای از عوامل زیستی، روانی و اجتماعی  نیست، بلکه نتیجه تعامل پیچیده

است. در این دیدگاه، بزهکاری زنان دیگر یک انتخاب محض نیست، بلکه  

سوق  انحراف  سمت  به  را  فرد  که  مختلفی  متغیرهای  به  است  پاسخی 

کلاسیکمی برخلاف  جرمدهند.  داشتند،  تأکید  اراده  بر  که  شناسان ها 

کننده تمرکز کردند. برای مثال، در تحلیل بزهکاری امل تعیینمدرن بر عو

او چه جرمی مرتکب شده   اینکه  از  پرسش  به جای  زنان، مکتب مدرن 

ورزد که چرا او به سمت جرم رفت؟. این  است؟، بر این پرسش تأکید می

های  های روانی، آسیبچرخش پارادایم، باعث شد تا عواملی نظیر ناتوانی

دهند،  دوران کودکی و ساختارهای اجتماعی که زن را تحت فشار قرار می

تحلیل  اصلی  هسته  جرمبه  )بیات،  های  شوند  تبدیل  : 1397شناختی 

110 .) 

شناختی،  های بیولوژیک و روان در زیرمجموعه رویکردهای مدرن، تئوری 

های فردی جستجو کنند.  های بزهکاری را در ویژگیتلاش کردند تا ریشه

های فیزیولوژیک و های اولیه تلاش کردند میان ویژگیبرخی از پژوهش

های  تمایل به جرم رابطه برقرار کنند، اما این رویکردها اغلب با سوگیری

های  کردند بزهکاری زنان را با ویژگیجنسیتی شدید همراه بود و تلاش می

های  غریزی یا اختلالات روانی خاص نسبت دهند. از سوی دیگر، تئوری

های تلخ  شناختی با تمرکز بر تحول شخصیت، بر نقش تروما و تجربهروان 

در   بزهکار،  زنان  از  بسیاری  دیدگاه،  این  در  کردند.  تأکید  واقع  گذشته 

اند که این توجهی در دوران رشد بودهقربانیان سیستماتیک خشونت یا بی

آن روانی  ساختار  اجتماعی  تجربیات،  هنجارهای  با  انطباق  برای  را  ها 

شناسی مدرن، بزهکاری زن اغلب  پذیر کرده است. در واقع، در جرمآسیب 

به عنوان یک رفتار سازشی یا واکنشی به شرایط نامساعد روانی یا محیطی 

 (.  135: 1390شود )رایجیان اصلی، تفسیر می

تئوری  ظهور  با  جامعههمچنین،  به  های  نگاه  مدرن،  دوران  در  شناختی 

های این  بزهکاری زنان از سطح فرد به سطح ساختار ارتقا یافت. تئوری 

دهد  کنند که بزهکاری زمانی رخ میحوزه )مانند نظریه فشار( استدلال می

که میان اهداف اجتماعی )مانند موفقیت اقتصادی و جایگاه اجتماعی( و  

ها، شکافی عمیق وجود داشته باشد.  ابزارهای مشروع برای دستیابی به آن 

به هستند،  زنان،  روبرو  شدید  جنسیتی  نابرابری  با  که  جوامعی  در  ویژه 
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های  بیشتر تحت فشار ساختاری قرار دارند. وقتی زنان به دلیل محدودیت

های خانوادگی سنگین،  های شغلی برابر یا مسئولیت اقتصادی، نبود فرصت

قادر به دستیابی به اهداف مشروع نیستند، ممکن است به سمت جرایم 

)مانند سرقت یا جرایم مالی( روی آورند تا نیازهای خود را تأمین کنند.  

در اینجا، بزهکاری زنانه نه یک انحراف اخلاقی، بلکه یک محصول مستقیم 

های پنهان های اجتماعی است که در لایه از فشارهای ساختاری و نابرابری

 (.  72: 1392نهاد، جامعه ریشه دارد )پاک

تحلیل ادامه  برچسب در  نظریه  مدرن،  )های  ( Labeling Theoryزنی 

از کلیدی ابزارهایی است که برای درک چرخه تکرار جرم در یکی  ترین 

کند که بزهکاری صرفاً  رود. این نظریه استدلال میزنان بزهکار به کار می

یک کنش نیست، بلکه نتیجه فرآیندی است که در آن جامعه و نهادهای  

منحرف  زن  یا  مجرم  عنوان  به  را  فرد  دادگاه(،  و  پلیس  )مانند  رسمی 

زنی اغلب با بار معنایی بسیار زنند. در مورد زنان، این برچسب برچسب می

نقشسنگین  در  شکست  با  بزهکار  برچسب  زیرا  است؛  همراه  های  تری 

خورد. وقتی  سنتی اجتماعی زن )مانند نقش مادر یا همسر مطیع( گره می

او در  ه دادرسی قرار میزنی در چرخ گیرد، واکنش جامعه و حتی خودِ 

تواند منجر به انحراف ثانویه شود. در واقع،  پذیرش این هویت جدید، می

شود که فرد از مسیرهای بازگشت به جامعه  زنی باعث میفرآیند برچسب

های شغلی،  محروم شده و به دلیل از دست دادن اعتبار اجتماعی و فرصت

مانده برای او، پذیرش و زندگی در قالب هویت مجرمانه باشد  تنها راه باقی

 (.  145: 1397)بیات، 

های قدرتمند برای درک  همچنین، نظریه یادگیری اجتماعی یکی از تبیین

گروه به  زنان  ورود  میچگونگی  ارائه  مجرمانه  این  های  اساس  بر  دهد. 

گروه بستر  در  و  دیگران  با  تعامل  طریق  از  بزهکارانه  رفتار  های  دیدگاه، 

محیط یا  میهمسال  گرفته  یاد  اجتماعی  این  های  زنان،  مورد  در  شود. 

ها یا در جوامعی که  های خاصی مانند زندانتواند در محیطیادگیری می

الگوهای   مشاهده  با  زنان  دهد.  رخ  دارند،  ضعیفی  حمایتی  ساختارهای 

تکنیک  انجام  رفتاری دیگران،  برای  اخلاقی  توجیهات  ارتکاب جرم،  های 

های مربوط به زندگی در دنیای جرم را فرا رفتار غیرقانونی و حتی مهارت

زنان نه یک ویژگی ذاتی یا بیولوژیک،  می گیرند. در این معنا، بزهکاری 

بلکه یک رفتار آموخته شده است که در طی فرآیندهای تعاملی و تحت 

 (.  152: 1390گیرد )رایجیان اصلی، تأثیر الگوهای محیطی شکل می

جرم در  بنیادین  تحولات  از  یکی  دیگر،  سوی  ظهور  از  مدرن،  شناسی 

شناسی فمینیستی است که نگاه سنتی و مردانه به جرم را به چالش  جرم 

جرم است.  میکشیده  استدلال  فمینیست  تئوریشناسان  که  های  کنند 

های مدرن، تجربه زنانه را نادیده گرفته کلاسیک و حتی بسیاری از تئوری 

ها معتقدند که برای درک اند. آنو بزهکاری را از منظر مردانه تحلیل کرده

جنسیت میان  قدرت  روابط  بررسی  به  باید  زنان،  تاثیر بزهکاری  و  ها 

رفتارهای   از  بسیاری  منظر،  این  از  پرداخت.  مردسالارانه  ساختارهای 

های جنسی،  زند، در واقع واکنش به خشونتای که از زنان سر میمجرمانه

های  های ساختاری است که در تئوری های خانگی و نابرابریتفادهسوءاس

جرم آنعمومی  به  کمتر  جرمشناسی  است.  شده  توجه  شناسی  ها 

فمینیستی بر این باور است که بدون در نظر گرفتن متغیر جنسیت و نحوه 

تعامل آن با طبقه و نژاد، هرگونه تبیین از بزهکاری زنان ناقص و حتی 

 (.  88: 1392نهاد،  کننده خواهد بود )پاکگمراه

نگاه مدرن در جرم به  نگاه کلاسیک  از  از گذار  معنای گذار  به  شناسی، 

فردیتِ محض به تعاملِ ساختاری است. در حالی که مکتب کلاسیک بر  

داشت، جرم تأکید  فردی  داده  مسئولیت  نشان  انتقادی  و  مدرن  شناسی 

ای از عوامل متداخل محصور شده است. است که بزهکاری زنان در شبکه 

کلیشه اقتصادی،  فشارهای  فردی،  تروماهای  شامل  عوامل  های  این 

جنسیتی و ساختارهای قانونی است که همگی در کنار هم، مسیر زن را  

می هموار  جرم  بازتولید  یا  بزهکاری  سمت  هرگونه به  بنابراین،  کنند. 

شناسانه که بخواهد با بزهکاری زنان مقابله کند، نباید تنها  سیاست جرم

کنی عوامل فعل مجرمانه باشد، بلکه باید به دنبال ریشهبر مبنای تقابل با 

 (.  215: 1396های اجتماعی و ساختاری باشد )خالقی، مولد جرم در لایه

 نقش عوامل ساختاری، فرهنگی و اقتصادی در بازتولید بزهکاری زنانه 

فردی و   از نگاه صرفاً  تحلیل پدیدار بزهکاری زنان مستلزم آن است که 

تر اجتماعی و سیستماتیک های عمیقشناختی فراتر رفته و به لایهروان 
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نفوذ کرد؛ چرا که بزهکاری زنانه در بسیاری از موارد، نه یک انتخاب منفرد، 

بلکه پیامد تلاقی عوامل ساختاری، اقتصادی و فرهنگی است که در بستر  

های نهادینه کنند. در سطح ساختاری، نابرابرییک جامعه خاص عمل می

از  جامعه،  و  خانواده  در  قدرت  ساختار  و  جنسیتی  کار  تقسیم  در  شده 

می محسوب  جرم  بازتولید  عوامل  ساختارهای  نخستین  وقتی  شوند. 

فرصت نمیاجتماعی  فراهم  زنان  برای  را  برابر  در های  زنان  این  کنند، 

گیرند که در آن میان نیازهای بقا و امکانات موجود، هایی قرار میموقعیت

شود. این شکاف، همان جایی است که رفتارهای  شکاف عمیقی ایجاد می

بحران انح از  برای عبور  راهکاری  عنوان  به  اجتماعی  رافی  و  زیستی  های 

ای طراحی شده که در گردند. در واقع، ساختار جامعه به گونهپدیدار می

از موارد، آسیب  ابزاری  بسیاری  به  را به جای پوشش دادن،  زنان  پذیری 

 (.  78: 1392نهاد، کند )پاکثباتی تبدیل میبرای بازتولید بی

های بزهکاری، در  ترین محرکعامل اقتصادی، به عنوان یکی از مستقیم

ایفا می از یک  کند. فقر و بیاین زنجیره نقش حیاتی  فراتر  مالی،  ثباتی 

کند که توانایی زنان وضعیت مادی، به عنوان یک فشار ساختاری عمل می

های  دهد. در بسیاری از پروندههای زندگی کاهش میرا در مدیریت بحران 

های  بزهکاری زنان، ریشه جرم در تلاش برای تأمین نیازهای اولیه، هزینه 

تأمین معیشت فرزندان نهفته است. این وضعیت، نوعی   درمانی یا حتی 

ایجاد می را  بقایی  دلیل محدودیتبزهکاری  به  زن،  آن  که در  های  کند 

ونی برای های غیرقانشغلی و تبعیض در بازار کار، ناچار به استفاده از راه

می خود  اقتصادی  ناتوانی  عامل  جبران  یک  تنها  نه  فقر  اینجا،  در  شود. 

دلیل  به  فقیر  زنان  زیرا  است؛  بازتولیدکننده  عامل  یک  بلکه  محیطی، 

های حمایتی، بیشتر در معرض برخورد با نهادهای کیفری  نداشتن شبکه 

مواجه می مجازات  و  جرم  با چرخه مجدد  و  گرفته  )رایجیان قرار  شوند 

 (.  122: 1390اصلی, 

در کنار عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و هنجارهای سنتی نیز به شکلی  

فراهم می را  زنان  بزهکاری  بستر  قدرتمند،  اما  کلیشهپنهان  های  سازند. 

آل را  های مختلف وجود دارد، تصویری از زن ایدهجنسیتی که در فرهنگ 

پذیری خانوادگی و انقیاد کامل پیوند خورده دهند که با مسئولیت ارائه می

های سخت زندگی )مانند ضرورت ها، زمانی که با واقعیتاست. این کلیشه 

بحران با  مواجهه  یا  میکار  برخورد  خانگی(  تنشهای  روانی  کنند،  های 

می ایجاد  زنان  در  فرهنگشدیدی  آن کنند.  در  که  نقشهایی  های  ها 

به    جنسیتی به شدت صلب و غیرقابل تغییر هستند، معمولاً بازگشت زنان

می دشوار  بسیار  خطا  بروز  از  پس  را  اجتماعی  فشار  چرخه  این  کنند. 

شود که زن بزهکار، نه تنها با نظام کیفری، بلکه با یک  فرهنگی باعث می

های  سیستم تنزیلی فرهنگی نیز روبرو باشد که او را از بازگشت به نقش 

 (.  140: 1397کند )بیات، اجتماعی مرسوم محروم می

تواند به عنوان یک های مختلف میعلاوه بر این، مفهوم زنانگی در فرهنگ 

های فرهنگی  گر یا بازدارنده عمل کند. در برخی موارد، کلیشهعامل تسهیل

بی بر  احساساتمبنی  یا  زن  ذاتی  زنانه، میگناهی  به گرایی  منجر  تواند 

سیستم از  پوششسوءاستفاده  ایجاد  یا  قضایی  برخی های  برای  هایی 

به زن بزهکار   نگاه فرهنگی  اما در سوی دیگر،  رفتارهای مجرمانه شود، 

معمولاً با انزجار و طرد اجتماعی شدید همراه است. این طرد اجتماعی،  

های اخلاقی و مذهبی خاص هر جامعه دارد، یکی از که ریشه در ارزش 

مکانیسماصلی تأثیر ترین  تحت  زن  یک  وقتی  است.  جرم  بازتولید  های 

شود، برخورد فرهنگی تند  شارهای اقتصادی یا ساختاری دچار لغزش میف

مشروع  مسیرهای  از  را  او  جامعه،  و  خانواده  سوی  از  شدن  طرد  و 

ای و مجرمانه سوق های حاشیهگرداند و به ناچار او را به سوی گروهبازمی

بتواند هویت و حمایت خود را بازسازی کند )خالقی،  می :  1396دهد تا 

198 .) 

همچنین، تداخل عوامل ساختاری و فرهنگی در قالب خشونت مبتنی بر  

ترین ابعاد بازتولید بزهکاری است. بسیاری از زنانی  جنسیت یکی از پیچیده 

انواع خشونتکه در چرخه جرم قرار می از آن قربانی  های  گیرند، پیش 

اند. ساختارهای اجتماعی که در برابر خشونت خانگی، روانی و جنسی بوده

هایی که خشونت را دهند یا فرهنگعلیه زنان واکنش ضعیفی نشان می

پذیرند، در واقع بستر اولیه برای به عنوان بخشی از مدیریت خانواده می

کنند. در این حالت، بزهکاری بروز رفتارهای واکنشی و بزهکارانه فراهم می

سرکوبگر   جویانه به یک ساختارزنانه در واقع یک واکنش دفاعی یا تلافی
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است. بنابراین، جرم در اینجا نه یک انحراف از هنجار، بلکه نتیجه مستقیم 

: 1392نهاد،  ناتوانی ساختار در تأمین امنیت و عدالت برای زنان است )پاک

85  .) 

بعدی نیست، باید توجه داشت که بازتولید بزهکاری زنان یک پدیده تک

از محرک متداخل  ماتریس  نتیجه یک  اقتصادی )عامل  بلکه  فقر  هاست. 

فرصت نبود  کنار  در  بستر  اقتصادی(  در  و  ساختاری(  )عامل  برابر  های 

فشار   محیط  یک  فرهنگی(،  )عامل  اجتماعی  نامتعارف  انتظارات 

(Pressure Cooker  )از  ایجاد می از آن برای بسیاری  کند که خروج 

شناسانه و تقنینی تنها بر  های جرمزنان دشوار است. تا زمانی که سیاست

ریشه  به  و  کنند  تمرکز  فعل  در لایهمجازات  مولد  و  های  اقتصادی  های 

فرهنگی توجه نکنند، بزهکاری زنان به جای تقلیل، به شکلی سیستماتیک 

واهد شد. اصلاح واقعی نیازمند آن است که علاوه بر  در جامعه بازتولید خ

های  اصلاحات کیفری، به دنبال اصلاح ساختارهای نابرابر و بازتعریف نقش

جرم  بازتولید  چرخه  از  بتوان  تا  باشیم  عمومی  فرهنگ  در  جنسیتی 

 (.  155: 1397جلوگیری کرد )بیات، 

 های اصلاحی و تربیتی در قبال بزهکاران زن کیفرگذاری و سیاست

پارادایم در  دههتحول  در  کیفری  نشانهای  اخیر،  تغییری  های  دهنده 

رویکردهای   سمت  به  بازدارنده  و  تنبیهی  صرفاً  رویکردهای  از  بنیادین 

اصلاحی، تربیتی و بازپرورانه است؛ رویکردی که در برخورد با بزهکاران 

های حقوقی سنتی، هدف  زن، از ضرورت بیشتری برخوردار است. در نظام

یا   رنج  اعمال  طریق  از  بازدارندگی  و  ترس  ایجاد  کیفرگذاری،  از  اصلی 

های مدرن، مشخص شده است که محدودیت بر بزهکار بود. اما در تحلیل

مجازات سختاعمال  به های  توجه  بدون  مردان،  با  یکسان  و  گیرانه 

شود، های جنسیتی و نیازهای ویژه زنان، نه تنها منجر به اصلاح نمیتفاوت

م واقع،  یبلکه  در  بزند.  دامن  ثانویه  انحراف  و  جرم  بازتولید  به  تواند 

پیامدِ  سیاست این ایده عبور کنند که بزهکاری زن،  از  های کیفری باید 

آسیب مجموعه  از  پاسخای  نیازمند  است که  فشارهای محیطی  و  های  ها 

 (.  160: 1397های محض است )بیات، متفاوت از مجازات

های اساسی در فرآیند کیفرگذاری، نحوه برخورد نهادهای  یکی از چالش

واکنش است.  دادرسی  فرایند  حین  در  زنان  با  قضایی  و  های  انتظامی 

برخوردی و شیوه تعامل نیروهای امنیتی با زنان بزهکار یا حتی قربانیان،  

ها و احتمال بازگشت به چرخه  تواند تأثیر عمیقی بر سلامت روان آنمی

سازمانی و رفتاریِ جرم داشته باشد. اگر در فرایند دادرسی، عوامل برون

مداخله حساسیتنهادهای  فاقد  ویژگیگر،  به  نسبت  لازم  های  های 

ای که موجب  جنسیتی باشند، احتمال بروز خشونت یا رفتارهای غیرحرفه 

می زن  به  بیشتر  میآسیب  افزایش  سیاستشود،  رو،  این  از  های  یابد. 

های تخصصی برای نیروهای پلیس و قضایی  باید شامل آموزش  اصلاحی

زا در حین برخورد با زنان جلوگیری شود باشد تا از بروز رفتارهای آسیب

 (.  45: 1396)غلامی، 

خشونت  پررنگ  نقش  از  نباید  این،  بر  یک علاوه  عنوان  به  خانگی  های 

زمینه برای بزهکاری زنان غافل شد. بسیاری از زنانی که به چرخه  پیش

می وارد  ساختاری جرم  و  فرهنگی  الگوهای  تأثیر  تحت  واقع  در  شوند، 

از  یا بخشی  ابزار کنترل  به عنوان یک  را  خاصی قرار دارند که خشونت 

های  ها، تداخل میان سنتپذیرند. در برخی فرهنگهای اجتماعی میسنت 

تواند منجر به ایجاد شرایطی  آمیز علیه زنان، میخاص و رفتارهای خشونت

های  شود که زن برای دفاع از خود یا به دلیل فشار روانی ناشی از خشونت

های اصلاحی  خانگی، مرتکب رفتارهای غیرقانونی شود. بنابراین، سیاست

تربیتی نباید تنها به اصلاح رفتار بزهکار محدود شوند، بلکه باید با تحلیل   و

و  ریشه  خانوادگی  ساختارهای  اصلاح  دنبال  به  خشونت،  فرهنگی  های 

 (.  22: 1398لو، اجتماعی باشند )لام

های اصلاحی، توجه به عدالت ترمیمی و جبران خسارت در حوزه سیاست

های کلاسیک که تنها بر مجازات  ای یافته است. برخلاف مدلجایگاه ویژه

مدل داشتند،  تمرکز  آسیببزهکار  روابط  بازسازی  بر  مدرن  و  های  دیده 

کنند. در این میان، توجه به دیدگان تأکید میجبران خسارت وارده به بزه

ویژه زمانی که با مسائل پیچیده جنسیتی و خانوادگی  دیدگان، بهحقوق بزه

جبران   برای  دولتی  سازوکارهای  ایجاد  دارد.  ضرورت  است،  ارتباط  در 

ها به زندگی عادی  دیدگان، نه تنها به بازگشت آنهای وارده به بزهخسارت 

ارانه در آینده  تواند از بروز رفتارهای واکنشی و بزهککند، بلکه میکمک می
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 (.  55: 1390نیز جلوگیری کند )فرجیها، 

مجازات از  استفاده  بزهکار،  زنان  مورد  در  و  همچنین،  جایگزین  های 

یابد. برای زنانی که های تعویق صدور حکم، اهمیت دوچندان میسیاست

های اجتماعی هستند،  های خانوادگی، فرزند یا وابستگیدارای مسئولیت 

زندان  در  میحبس  عمومی  ساختار های  کامل  فروپاشی  به  منجر  تواند 

آن اجتماعی  پیوندهای  آخرین  رفتن  دست  از  و  شود. خانواده  ها 

هایی باشند که  های اصلاحی مطلوب باید به دنبال ایجاد فرصتسیاست

در آن زن بتواند ضمن پاسخگویی به جرم خود، پیوندهای اجتماعی خود 

بازاجتماعی سمت  به  و  کرده  حفظ  از  را  استفاده  کند.  حرکت  سازی 

درمنظارت قضایی، خدمات  برنامههای  و  به  انی  های حمایتی در جامعه، 

تواند مسیری بسیار کارآمدتر برای اصلاح مدت، میهای طولانیجای حبس

 (.  48: 1395رفتار زنان فراهم آورد )خدادی، 

های کیفری مستلزم یک نگاه جامع و چندبعدی است بازنگری در سیاست

پیش با مجازات،  و حمایت همزمان  پیشگیری  آموزش،  آن،  بینی  که در 

شود که نظام کیفری بتواند میان  شده باشد. اصلاح واقعی زمانی محقق می

اجرا،  در  ملاحظات جنسیتی  اصل ضرورتِ  و  تساوی در مسئولیت  اصل 

هایی است که بتواند تعادل برقرار کند. این امر مستلزم ایجاد زیرساخت 

های روانی، اقتصادی  علاوه بر برخورد با فعل مجرمانه، به دنبال رفع آسیب 

اند. تنها با این رویکرد  و اجتماعی است که زن را به سوی جرم سوق داده 

 پایان بزهکاری زنان جلوگیری کرد و به سمت توان از چرخه بیاست که می

: 1390گرایانه حرکت نمود )توجهی،  یک عدالت کیفری انسانی و اصلاح

155 .) 

 بازتاب جنسیت در صدور احکام کیفری  

می نشان  دادرسی  فرایندهای  دقیق  یک بررسی  تنها  جنسیت  که  دهد 

می که  است  اجتماعی  سازه  یک  بلکه  نیست،  بیولوژیک  به ویژگی  تواند 

شکلی عمیق بر نحوه تعامل متهم، شاکی، شاهد و حتی قاضی با پرونده  

های حقوقی، اگرچه قوانین بر تساوی فارغ  تأثیر بگذارد. در بسیاری از نظام

تواند در  های جنسیتی میاز جنسیت تأکید دارند، اما در عمل، سوگیری 

های پنهان فرایند دادرسی، از مرحله بازجویی تا مرحله صدور حکم،  لایه

بازتاب این  دهد.  نشان  را  صورت  خود  به  است  ممکن  جنسیتی  های 

های ذهنی ناخودآگاه در رفتار های آشکار یا از طریق اعمال کلیشه تبعیض

نتظامی تجلی یابند. در واقع، نحوه ادراک از جرم و مجرم، تحت قضایی و ا

می امر  این  که  دارد  قرار  جامعه  جنسیتی  انتظارات  به تأثیر  منجر  تواند 

 (. 185: 1397نتایجی متفاوت برای زنان در مقایسه با مردان شود )بیات، 

حوزه  از  دیده  یکی  وضوح  به  آن  در  جنسیت  بازتاب  که  حساس  های 

شود، نحوه برخورد با زنان در حین فرایند بازجویی و مواجهه با پلیس  می

های جنسیتی مبنی بر احساساتی بودن یا  است. اگر در این مرحله، کلیشه

آن بی اظهارات  اعتبار  است  ممکن  باشد،  حاکم  زنان  روانی  در  ثباتی  ها 

ویژه در جرایم مرتبط با خشونت خانگی، زیر سؤال  های کیفری، بهپرونده

های جنسیتی باشند،  برود. همچنین، اگر نیروهای انتظامی فاقد حساسیت

نقض  بر  علاوه  که  دهند  بروز  رفتارهایی  زنان،  با  تعامل  در  است  ممکن 

کرامت انسانی، موجب ایجاد ترس و عدم اعتماد به نظام عدالت شود. این  

کند، بلکه زا، نه تنها فرآیند رسیدگی را مختل میع برخوردهای آسیب نو

ای در حین دادرسی آمیز یا غیرحرفه تواند منجر به رفتارهای خشونتمی

:  1396های زنانه است )غلامی،  شود که از عوامل افزایش تنش در پرونده

52  .) 

بازتاب  بر جنسیت،  با خشونت مبتنی  همچنین، در حوزه جرایم مرتبط 

دیدگی ظاهر  سازی بزهتواند به شکل ثانویهجنسیت در فرایند دادرسی می

شود. زمانی که نظام دادرسی، به جای حمایت از شاکی زن، او را به دلیل  

دهد،  اش مورد قضاوت قرار میسبک زندگی، پوشش یا پیشینه اجتماعی

در واقع در حال بازتولید ساختارهای قدرت مردسالارانه است. در برخی از 

برخی  که  است  شده  مشاهده  تطبیقی،  مطالعات  در  حتی  موارد،  این 

روابط سنت  چارچوب  در  را  خاصی  رفتارهای  حقوقی،  و  فرهنگی  های 

بازتعریف می و  خانوادگی  جرم  دقیق  شناسایی  از  است  ممکن  که  کنند 

ی جلوگیری کند. این نگاه، به جای تمرکز بر فعل  تعیین مسئولیت کیفر

تواند منجر کند که میمجرمانه، بر جایگاه و نقش اجتماعی زن تمرکز می

(. در مرحله صدور 35:  1398لو،  عدالتی در صدور احکام شود )لامبه بی

تواند در دو جهت متضاد عمل کند. از یک سو،  احکام، بازتاب جنسیت می
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یا  کلیشه  مخففه  کیفیات  اعمال  به  منجر  است  ممکن  حمایتی  های 

های جایگزین برای زنان شود؛ با این حال، این رویکرد گاهی با  مجازات 

این ریسک همراه است که زن را نه به عنوان یک سوژه مستقل و دارای  

اراده آزاد، بلکه به عنوان موجودی وابسته و نیازمند حمایت نگریسته شود. 

های تنبیهی ممکن است زمانی فعال شوند که رفتار از سوی دیگر، کلیشه

زن با تصویر ذهنی جامعه از زن مطیع یا زن پاک در تضاد باشد. در چنین  

شرایطی، قاضی یا نظام کیفری ممکن است با شدت بیشتری با زن برخورد  

تفاوت در  این  نماید.  از شکستن هنجارهای جنسیتی جلوگیری  تا  کند 

دهنده این واقعیت است که جنسیت به طور وع مجازات، نشانشدت و ن

گیری یا تساهل در صدور احکام اثرگذار است غیرمستقیم بر میزان سخت 

(. علاوه بر این، عدالت در فرایند دادرسی مستلزم آن 215:  1396)خالقی،  

های  است که نظام حقوقی بتواند میان اصل تساوی در مسئولیت و ضرورت 

دیدگان تعادل برقرار کند. اگر  مربوط به جبران خسارت و حمایت از بزه 

بزه حقوق  از  درستی  به  نتواند  دادرسی  )بهفرایند  زنان  دیدگان  ویژه 

پذیر( در برابر فشارهای اجتماعی و ساختاری حمایت کند، عدالت آسیب 

یابد. ایجاد سازوکارهای حمایتی و  کیفری به یک مفهوم صوری تقلیل می

خسارت می  جبران  تا  دولتی،  باشد  فرایند  اصلاح  این  از  بخشی  تواند 

اطمینان حاصل شود که جنسیت، به جای اینکه مانعی برای دسترسی به  

فرایند  در  افراد  نیازهای  بهتر  درک  برای  عاملی  عنوان  به  باشد،  عدالت 

 (.  68: 1390شود )فرجیها،  رسیدگی لحاظ می

 شناسی انتقادی نسبت به بزهکاری زنان  رویکرد جرم 

گرایانه  شناسی انتقادی با فاصله گرفتن از رویکردهای سنتی و اثباتجرم 

های فردی بزهکار یا علل زیستی و روانی جرم که تنها بر مطالعه ویژگی

های انحرافی معرفی  تمرکز داشتند، پارادایم جدیدی را در تحلیل پدیده

کند. در این دیدگاه، جرم نه به عنوان یک امر ماهوی و مستقل، بلکه می

های قدرت در جامعه تعریف به عنوان یک سازه اجتماعی و محصول تقابل

بر پدیده بزهکاری زنان اعمال میمی انتقادی  این لنز  گردد،  شود. وقتی 

تحلیل از سطح رفتارهای فردی فراتر رفته و به بررسی ساختارهای قدرت، 

پردازد. امعه میگرانه در جهای سلطههای جنسیتی و بازتولید نظامنابرابری

جرم  منظر  انتخاباز  نتیجه  صرفاً  زنان  بزهکاری  انتقادی،  های  شناسی 

نقص یا  آنآزادانه  شخصیتی  فشارهای  های  از  بازتابی  بلکه  نیست،  ها 

های نهادی و عدم توازن در توزیع منابع و قدرت است ساختاری، تبعیض

داری شکل گرفته است )بیات،  های پدرسالارانه و سرمایهکه در بستر نظام

1397 :210  .) 

در   بزهکار  و  جرم  بازنمایی  تحلیل،  این  در  کلیدی  مفاهیم  از  یکی 

شناسی انتقادی معتقد است که تعریف جرم های رسمی است. جرم گفتمان

و تعیین اینکه چه رفتاری بزهکارانه تلقی شود، فرآیندی است که توسط 

هدایت  گروه سنتی(  و  اقتصادی  سیاسی،  )نخبگان  قدرت  دارای  های 

های جنسیتی آمیخته  شود. در مورد زنان، این فرآیند اغلب با کلیشهمی

زنیت در  می با هنجارهای سنتی  زنانه که  رفتارهای  به طوری که  شود؛ 

قرار  تنبیه  و  قضاوت  مورد  بیشتری  حساسیت  و  شدت  با  است،  تضاد 

دهد که قانون نه تنها ابزاری برای حفظ گیرند. این رویکرد نشان میمی

ی کنترل رفتارهای جنسیتی و حفظ ساختار قدرت نظم، بلکه ابزاری برا

یا   واکنش  نوعی  دیدگاه،  این  در  زنان  بزهکاری  واقع،  در  است.  موجود 

تلاشی   در  زن  آن،  در  که  است  ساختاری  فشارهای  برابر  در  مقاومت 

ناخودآگاه برای بقا یا اعتراض به شرایط ناعادلانه، به مرزهای قانونی تجاوز 

 (.  78: 1392نهاد، کند )پاکمی

در ادامه، باید به نقش ساختارهای اقتصادی و طبقاتی در بزهکاری زنان 

ویژه با پیوند میان نظریات مارکسیستی شناسی انتقادی، بهاشاره کرد. جرم

تأثیر   تحت  شدت  به  زنان  بزهکاری  که  است  باور  این  بر  فمینیسم،  و 

تر جامعه، که همزمان های پایینهاست. زنان در لایهوضعیت طبقاتی آن

بی و  فقر  با  جنسیتی،  تبعیض  نرم  با  پنجه  و  دست  نیز  اقتصادی  ثباتی 

کنند، بیشتر در معرض خطر قرار دارند. این زنان اغلب به دلیل نیازهای  می

های خانگی،  های حمایتی در برابر خشونت ابتدایی یا به دلیل نبود شبکه

نظام کیفری شوند. در اینجا،  های غیرقانونی سوق داده میبه سمت فعالیت

شناسی کلاسیک، این زنان را به عنوان عاملان مستقل با نگاهی به جرم

کند که نظام کیفری در  شناسی انتقادی تأکید میبیند، اما جرمجرم می

بی و  فقر  کردن  تنبیه  حال  در  زنان،  این  کردن  مجازات  با  عدالتی واقع 
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اصلی،   )رایجیان  را  مجرمانه  فعل  خودِ  لزوماً  نه  است،  : 1390ساختاری 

145 .) 

علاوه بر ابعاد اقتصادی، مسئله کنترل اجتماعی و نحوه اعمال آن بر زنان 

شناسی انتقادی است. برخلاف مردان که کنترل نیز از محورهای اصلی جرم 

شود، اجتماعی عمدتاً از طریق نهادهای رسمی )پلیس و دادگاه( اعمال می

و  مذهب  )خانواده،  غیررسمی  نهادهای  شدید  کنترل  تحت  اغلب  زنان 

از طریق نظارت بر بدن، رفتار  رسانه( قرار دارند. این کنترل غیررسمی، 

های خانوادگی، یک لایه اضافی از فشار را بر زنان اعمال  جنسی و نقش

شود، واکنش  های کنترل خارج میکند. زمانی که زنی از این چارچوب می

ه جامعه و نهادهای رسمی معمولاً با شدت و خشونت بسیار بیشتری همرا

دهد که مدیریت کیفری زنان، فراتر از اجرای قانون، است. این امر نشان می

نقش به  زنان  بازگرداندن  فرآیند  از  واقع بخشی  و کنترل  در  های سنتی 

آن چارچوب رفتارهای  در  )امینی،  ها  است  اجتماعی  شده  پذیرفته  های 

1397 :42  .) 

شناسی انتقادی رویکردی بسیار متفاوت از در بحث مدیریت کیفری، جرم

افزایش مدل های سنتی دارد. در حالی که مدیریت کیفری کلاسیک بر 

هزینه جرم از طریق تنبیه متناسب تمرکز دارد، مدیریت کیفری مبتنی 

تأکید میبر جرم تغییر ساختار  بر  انتقادی  تا  شناسی  این منظر،  از  کند. 

های اجتماعی جرم )مانند فقر، نابرابری جنسیتی، خشونت زمانی که ریشه

ساختاری و عدم دسترسی به آموزش و سلامت( اصلاح نشوند، هیچ نظام  

بود.   نخواهد  زنان  بزهکاری  کاهش  به  قادر  پیشرفته،  هرچند  کیفری، 

سمت  به  تنبیه  و  کنترل  حالت  از  باید  مطلوب  کیفری  مدیریت 

وزیعی حرکت کند. این یعنی به جای تمرکز صرف توانمندسازی و عدالت ت

های حمایتی، عدالت ترمیمی و تغییر سازی، باید بر ایجاد برنامهبر زندان

شود، پذیری زنان منجر میهای عمومی که به کاهش آسیبدر سیاست

 (.  188: 1390تمرکز کرد )توجهی، 

همچنین، مدیریت کیفری باید با نگاهی انتقادی به نهاد زندان بازنگری 

هایی  ها اغلب به عنوان مکانشناسی انتقادی، زندانشود. از دیدگاه جرم

ویژه برای کنند، بهبرای انزوای اجتماعی و تثبیت هویت بزهکار عمل می

شود. این  ها با حبس قطع میزنان که پیوندهای خانوادگی و مراقبتی آن

های بازگشت های روانی شدید و از دست رفتن فرصتانزوا منجر به آسیب

گردد. مدیریت کیفری باید از رویکردهای مبتنی بر حبس به  به جامعه می

از   استفاده  یعنی  کند؛  حرکت  جامعه  بر  مبتنی  رویکردهای  سمت 

میمجازات  اجازه  زن  به  که  جایگزین  به  های  پاسخگویی  ضمن  دهد 

اش جدا نشود. این تغییر های خود، از شبکه حمایتی اجتماعیمسئولیت 

کند، بلکه از بازتولید چرخه جرم رویکرد، نه تنها به اصلاح رفتار کمک می

نسل میدر  جلوگیری  نیز  زن(  بزهکاران  )فرزندان  بعدی  نماید  های 

 (.  77: 1395)خدادی، 

 

 

    

 گیری نتیجه 

دهد که بزهکاری زنان نه یک تحلیل نهایی و جامع این پژوهش نشان می

تک و  پدیده  اجتماعی  حقوقی،  عوامل  از  پیچیده  گره  یک  بلکه  بعدی، 

توان تنها به ابزارهای سنتی جزا ساختاری است که برای گشودن آن، نمی

بازتعریف  ضرورت  مطالعه،  این  از  حاصل  استنتاج  نخستین  کرد.  اکتفا 

مفهوم عدالت در مواجهه با زنان است؛ عدالتی که نباید تنها در معنای 

برخورد یکسان با همه افراد باشد، بلکه باید به معنای برخورد متناسب با  

اد نیز باشد. تساوی در برابر قانون، زمانی  شرایط ویژه و نیازهای انسانی افر

بی میبه  منجر  تفاوتعدالتی  که  دشود  افراد  میان  بنیادین  ر  های 

آنموقعیت زیستی  و  اجتماعی  بنابراین،  های  شود.  گرفته  نادیده  ها 

اصل نظام و  مسئولیت  در  تساوی  اصل  میان  بتوانند  باید  حقوقی  های 

 ملاحظات جنسیتی در اجرا، تعادلی هوشمندانه برقرار کنند.  

به  تنبیه  و  کنترل  از  پارادایم  تغییر  ضرورت  بر  کلیدی،  نتیجه  دومین 

دارد. تجارب نشان داده است که رویکردهای   تأکید  بازپروری  حمایت و 

به تخریب سخت  اغلب منجر  بر حبس، به جای اصلاح،  مبتنی  گیرانه و 

ها به جامعه  های بازگشت آنپیوندهای اجتماعی زنان و از بین رفتن فرصت

شود. مدیریت کیفری مطلوب باید بتواند از طریق سازوکارهای عدالت می
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مجازات و  گونهترمیمی  به  جایگزین،  ضمن های  که  کند  عمل  ای 

پاسخگویی به جرم، از فروپاشی ساختار زندگی زن و خانواده او جلوگیری 

نماید. هدف نهایی نظام کیفری نباید تنها مجازات کردن باشد، بلکه باید  

به سمت بازسازی هویت اجتماعی فرد و کاهش احتمال تکرار جرم حرکت 

 کند.  

کننده ساختارهای اجتماعی و  سومین یافته این پژوهش، بر نقش تعیین

تأکید می زمانی که سیاستاقتصادی  تا  به سطح کند.  تنها  های جنایی 

ثباتی  تر مانند فقر، بیهای عمیقرفتارهای مجرمانه تمرکز کنند و از ریشه 

پوشی نمایند،  های جنسیتی چشمهای خانگی و کلیشه اقتصادی، خشونت

پدیده چرخه  به عنوان یک  زنان  باقی خواهد بزهکاری  ای و تکرارشونده 

اداری باشد، بلکه باید  -ماند. مدیریت کیفری نباید تنها یک فرآیند قضایی

کاهش   هدف  با  که  باشد  اجتماعی  کلان  سیاست  یک  از  بخشی 

ها در برابر فشارهای محیطی، طراحی پذیری زنان و توانمندسازی آنآسیب 

شناختی کارآمد در قبال  دستیابی به یک نظام حقوقی و جرم شود. برای  

های  ای است که در آن حقوق جزا با یافتهرشته زنان، نیاز به یک نگاه بین

جرمجامعه و  موفق، شناختی  کیفری  مدیریت  بخورد.  پیوند  شناختی 

اقتدار قانون و درک واقعیتمدیریتی است که می های  تواند میان حفظ 

انسانی و اجتماعی زن قرار گیرد. این رویکرد نیازمند گذار از نگاه خشک 

های زیسته است و فرمولی به نگاهی منعطف، انسانی و مبتنی بر واقعیت

ساختارهای   اصلاح  برای  فرصتی  عنوان  به  زنان،  بزهکاری  از  بتوان  تا 

 ناعادلانه و ارتقای سطح عدالت در کل جامعه استفاده کرد. 
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